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 3/20292/30                                                      صالح گردش محمد

 (چهارم)قسمت  در حواشی کیش و بینش حافظ

. آموزه در پیوند نیست ویژه ادیان سامی بینی های ادیان دیگر بهاست که با جهانخاصی مکتب فلسفییک آیین زردشتی 

 یدنیا و بعید سعیدی هاو به وعده دارد هستیخوشی و خوشبختی های بشر در همین جهان  های آیین زردشت تأکید به

بر پا نمود و آرزو  تلاشرا در همین دنیا با کوشش و است. در آموزه های زردشت باید بهشت نپرداختهش پیروان دیگر  به

کند و مردم جهان توصیه می زردشت سرور و شادمانی را به اشو. پیاده ساخت های والای انسانی را در همین دنیا باید

در . و از افسردگی و سوگواری گریزانند دانندد بودن و خوش زیستن را لازمۀ بهِ زیستن میشا ،دشتیرپیروان آئین ز

واکنش یا  جهنم و بهشت ،در نزد پیروان این آئینزمینی ناشاد تر است که در آن مویه و شیون باشد.  ،زردشتیان اعتقادات

روانش  بر روح وو  گرددباز می هر فرددر همین جهان به است که فقط  افراد بشر کردار اندیشه، گفتار و بازتاب طبیعی

از  پیامد های و بدبختی ها ،از دید زردشتیان خوشبختی انسان از پیروی اندیشه و گفتار و کردار نیک گذارد.اثر می

خداوند که به انسان ها عقل و خرد و عاطفه  عقیده پیروان اشو زردشت،. به است کردار ناپسند پیروی اندیشه و گفتار و

-البته رسیدن بهجهنم. یا د و نسازبهشت می را برای خود دنیا هاست تا دست خود آنهبو بدی ت، پس انتخاب خوبی داده اس

با  .آمیز بشری ممکن و مقدور نیستزیستی مسالمتبدون مصالحه و هم روی زمین باشد،که ساختار بهشت به آرمانی چنان

های والای انسانی در زمان آرمانتوان ادعا نمود که کوروش، شاه بزرگ هخامنشی برای نیل بهگواهی تاریخ بشری می

 شاپیروان ادیان قلمرواقوام، نژاد ها و  اتباع، تمام پایه گذاشت تا شارا در قلمرو امپراتوری ش چنان بهشتیاداریمامز

و ملت ها  گر اقوامیدبه را کیش خودش در صدد آن نشد که هرگز کوروش بزرگ . آرامش و صلح و صفا زندگی نمایندبه

ریزی در کنار هم به خوشی و مصالحه ولی از همه خواست تا بدون جنگ و خون ،یا تلقین نماید با زور و اکراه تزریق

 یمندبهرهها با رفاه و تا انسان نیای مرفه و آرام در همین جهان نمودیک د مایند. زردشت پیروانش را ترغیب بهزیست ن

چون ادیان دیگر به  و طرب بگذرانند. دین زردشتی خوشی ،  زندگی را باهای مادی در همین جهان و نعمت از مزایا

آموزه های زردشت  است. پس کسانی مطابق دیگر نداده از جهانیایی باور های خیالی و رؤ های بر پایۀ پیروانش وعده

دریچه  ،نمایند و با آن آموزه هاک و کردار نیک را در زندگی عمل کنند که  مقوله های پندار نیک، گفتار نیزندگی می

 ،و کوشندگی های مادی و معنوی برخاسته از حس مهر و رغبت گشایند و با لذتب دیگران و روی خودهها را ب خوشبختی

ش به دنیا آن مزایا را به پیروان ویژه ادیان سامیهبادیان دیگر  ،برعکس .ندگرددر زندگی حقیقی برخوردار  از  آن مزایا

 یها با اندیشه ها و آموزه کاملاا  ،تذکر رفت که در بالاصائب تبریزی  از بیت و جهان دیگر موکول کرده است.  دو

 در بیتی گوید: یکی از شعرای دیگر پارسی دارد.زردشت در همین زمینه مطابقت 

 کسی را با کسی کاری نباشد -بهشت آنجا که آزاری نباشد

یا  توان دنیا را بهشتبا کردار و گفتار و پندار نیک می ،که تابدان طرز بینش زردشتیان را باز میهمتبریزی  گفتۀ صائب

های جسمی و ست که در آن تمام نیازمندیگاهیبهشت جای ست که اگرسر این . سخن برساخت جایگاه زیست نبهتری

 اندیشه پیروی و با گاهی را با تلاش و کوشاییباید چنان جای های زردشتی در باور گردد،میمرفوع  هامعنوی انسان

اد و ایج ءدر همین دنیا احیا -دیگران و اعتقادات پایمالی حقو  نه با زور البته -ار و کردار نیک در جوامع بشری، گفتنیک

که بوده باشد  ی چنین تفکری. شاید بر پایهنظر داشت گاهی را در عالم رؤیا و خیال دراینمود و نباید موجودیت چنان ج

 در بیتی گوید: حافظ

 چرا که وعده توکردی و او بجا آورد  -مرید پیرمغانم زمن مرنج ای شیخ
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 و در بیتی دیگر گوید:

 مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد -ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی 

 عمر خیام: یادآوری همان سخنِ و باز هم با 

 کاواز دهل شنیدن از دور خوش است -این نقد بگیر و دست ازآن نسیه بدار

 دیده است  شک و تردید می به را مایه نقد بقای فردا همین دنیا توجه داشته و  شتر بهاز ابیات بالا کاملاا هویداست که حافظ بی

 است از او ابیات زیادی در زمینه برجاست و از جمله این بیت: تکیه بر عقل و خرد داشته جا که حافظآن از

 کاره نیستکان شحنه در ولایت ما هیچ -ما را ز منع عقل مترسان و می بیار

 گوید:که و یا این

 زنم این کار کی کنممن لاف عقل می -گل ترک می کنمحاشا که من به موسم 

،  هر ش بوده باشدخود و یاران منسوب به همان طریقت و بینشِ  ،در بیت بالا شاید منظور حافظ از کاربرد واژۀ ولایت

دش حکم به ،طریقتی که بودهراه و، ولی در گردیدهشحنگان مواجه می اهل شرع و تهدید با که  یبا نوشیدن م   چند  خر 

 .کرده استمی ینوشیدن م  

 در جای دیگر گفته است:

  نه عاقلست که نسیه خرید و نقد بهشت  -گویدچمن حکایت اردیبهشت می

ی در شعر حافظ را م  منظور از که عرفا نظر وجود دارد چنان اختلاف میان اهل تحقیق ،نوشیده یا نهمیی که حافظ م  این

طرق  از شنزما ۀمتعصبان و تنگ گردم که حافظ با در نظرداشت فضایآور میقدر یاداین جادر این .دانندمیی معرفت می

زداید. حافظ ابیات که گاهی شک و تردید ها را در زمینه می یده استسرایچنان ظریفانه  در خفاء نوشی یو شیوه های م  

 کنیم:ش بسنده مییک بیت جا بهاش دارد که در اینهای مخفیانهنوشی یزیادی از م  

 که همچو چشم صراحی زمانه خونریزست-در آستین مرقع پیاله پنهان کن

 :گوید حافظ در بیتی

 دولت در آن سرا و گشایش  در آن درست -از آستان پیر مغان سر چرا کشیم

 :و باز در بیتی چنین

 گاه نیستورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و  -بندۀ پیر خراباتم که لطفش دایمست

در زبان اوستایی، به معنی « گوم  » یا« گ  م  »ست،زیرا ا د و یا مرشد آیین زردشتیموب   همان «پیرمغان»منظور حافظ از 

د نیز جزء اول آن و از نظر این قلم در واژۀ موب   شده است «غم  » واژه در زبان پارسی آن آیین زردشتی بوده است و پیروِ 

که در  مغ)پیرو آیین زردشتی( واژۀ گوییم.« مغان» رادر جمع آن کهآمده است چنانمغ درهیئت  ست که در پارسی بههمان

که  )موبد، هیربد(مغانعوض پیر . پیرخرابات بهشده است «مجوس»عربی  زبان در بوده «مگوس»زبان یونانی به هیئت 

 ور ،کار رفته استهب اوزان شعری خاطر رعایتفقط بهست که ایک اصطلاح وصفی است، جا جایی در اشعار حافظ آمده

 مغان( نمایدکه سفرۀ لطف و سخاوت پیرخرابات)پیرمیاز حافظ  بیت اخیر . ه استبود )موبد(همان پیرمغان شمنظورنه 

 باید افزود کهمی .نیست یشیخ و زاهد گاه هست و گاه لطفِ  ۀسفر و استبوده مندی، گسترده و پهن همیشه غرض بهره

 .باشدبوده و می نیز یمشروط به شروط شیخان و زاهدان رؤیاییخیالی و آن سفرۀ بودن

بنشیند و دست  یاشته است و چنان نبوده که در گوشهد خدا، تکیه بر همت خودهحافظ با باور و اعتقاد بکه نکته دیگر این 

 در بیتی گوید: هایش نایل آید.خواست بدون زحمت و کوشش بهسوی خدا دراز کند تا هطلب ب
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 بر منتهای همت خود کامران شدم -شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا

که با صراحت پیچیدگی های خود را نیز دارد چنان در معنی اضافه باید نمود که ابیات و اشعار حافظ در موردباز هم 

سوز و  اجابت جهد هایش بوده و یاهمت بر کوشش و جد و  بنایمعلوم نیست که دستیابی به طلباتش از جانب خدا بر م

 به خواسته ها و طلب هایش توانسته اش هم میاگر حافظ با سرایش ابیات مدحی سوختی دعا های نیمه شبی و سحری اش؟

به شرط آن که به نتایج سعی و  ،را در نتیجه جد و جهدش حساب باید کردآن دست بیابد، دنیایی های وسیله از جانب خدا با

 دیگری گوید: اما در بیت کوشش باورمند بوده باشد.

 ور نه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست -خون دل آید به کناریکه ب استدولت آن 

بیمار خون دل، دولتی بدون سعی و کوشش بوده باشد، این یکی از باور های یابی به دولتِ بیاگر منظور حافظ از دست

مندان این بینش شده است و حافظ نیز یکی از باورنیز  لت و خواری مسلمانان ی صوفیانه است که یکی از اسباب ذِ گونه

 وی در بیتی دیگری گوید: بوده است.

 از یمن دعای شب و ورد سحری بود -هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

-است و به جرأت می اجتماعی نداشته فردی و برای بهبودی زندگیهای دنیایی  کوشش و تلاش حافظ چندان باور به پس

که او باورمند عقاید زردشتی  کند، دال به آن نیستگان صحبت می گاهی از پیرمغان و مغ بچه توان گفت که حافظ اگر گاه

 .لانسانی بوده سرگردان و بی باور به بسیاری مسای از نظر این قلم حافظ چو موارددر هم بوده است و

-روایت قرآن به قرائت چهارده تا بلاخره که قرآن شدهحافظ  که در آن ایام معمول بوده طوری ،رد سالیحافظ در سنین خ  

که در بالا تذکر گردید حافظ با قسمی .ه استبه معانی قرآن آگاهی یافت ر ضمن با تسلط به زبان عربیو د کریم آشنا گردیده

مراحل  او در به نظر این قلم، شته است.داارائه می افکار و اعمالش براهینی در رابطه به برائت ،آگاهی از علم شرع

اهل شرع، راه  اش نسبت به کردار ریاکارانۀیرکانههای ز است ولی کم کم با نگرشبوده  بند شرعیتپا اشنخستین زندگی

شان  سماع نیز بوده است:در طریقت آید که و از ابیاتش بر می طریقت را پیش گرفته است  

ورنه با گوشه رو و خرقۀ ما در سر گیر -در سماع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص  

ها آنکه  قدر پیداستاما این ،دانیمطور دقیق نمیهگونه بوده است بهکه اعتقادات حافظ و یارانش در آن مقطع زمانی چاین  

عرفا و اهل  هان مجالستی باخوا نیز وقتی تیمور «منم تیمور جهانگشا» و در اثر ه اندنداشت یبا اهل شرع چندان میانه خوب

. موضوع دوری اهل طریق از را در جای غیر از مسجد ملاقات نمایدگردد که ایشانوی پیشنهاد می به ،شودمی طریق

یابد:حافظ نیز واقعیت می خود مسجد که حافظ نیز در میان آن عده بوده است در یکی از ابیات  

منبر گیر که ببین مجلسم و ترک سر -حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ ر  

در مخالفت ایشان قرار داشته  و ی نداشتهآید که او با صوفیان خانقاهی نیز میانه خوبش بر میگونه از بسیار ابیاتهمین 

ز او و بوده که ا شانو پیشوایان مذهبی عصر ، صوفیانهااز  فقه حافظ و حافظیان ترس و هراس اساسشاید بهباز  است.

و یکی  جا نمانده استهب شان بینیطریقتی و جهان هایافکار و اندیشه در مورد ییکدام کتاب و رساله دل و رازشیاران هم

ش یارانکه حافظ و حالات روانی شان نسبت زد چنان توان درمذهبی را می های ت عبادت در بین این جماعتفااز اختلا

و شادی بوده اند: با شور و شعف یتادار عبادپسندیدند و طرفطاعت و عبادات خشک و جامد را نمی  

وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش -صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش  

تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش -طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه  

در حلقۀ چمن به نسیم بهار بخش -خرندزهد گران که شاهد و ساقی نمی  

خون مرا به چاه زنخدان یار بخش -راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان  

وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش -یارب به وقت گل گنه بنده عفو کن  
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ای به من خاکسار بخشزین بحر قطره -ایای آنکه ره به مشرب مقصود برده  

ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش -ندیدشکرانه را که چشم تو روی بتان   

گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش -ساقی چو یار نوش کند بادۀ صبوح  

 و باز در بیتی در تفاوت بین این دو نوع عبادت گوید:

 نغمه رباب كجاستسماع وعظ كجا  -چه نسبت است به رندي صلاح و تقوا را

 و در بیت دیگری گوید:

 مرید خرقۀ دردی کشان خوشخویم-خمار ننشیندعبوس زهد به وجه 

های همان جماعتی بوده که حافظ در میان شان جا داشته است، اما ما امروز طریق طرزدیدها و بینششیوۀ عبادات حافظ به

نحوی های حافظ بهچه مسلم است بینش آن جماعت تاجایی در ابیات و سرودهدانیم. آنبارۀ آن نمی در طور دقیق و کاملبه

ی را که در تقابل بینش و شیوۀ عبادتی های حافظ است که چنان بینش و شیوهسرودهتبارز یافته است و ما فقط با تمسک به

اند و بر ش به مِهر و رحمت الهی بیشتر باورمند بودهآید که حافظ و یاراناهل شرع قرار داشته، پی ببریم. از قراین بر می

شان آخر کار ه شیوه و رسم عبادات حافظیان با شادی و سرور و طرب همراه بوده، که به باوراست کپایۀ همین بینش بوده

اهل شرع قرار   ها و مناسک خشکهمان طرز به جهان دیگر بیانجامد. این بینش و سلوک نیز در مقابل بینشاین جهان به

 داشته است: 

 ها كمتر كنمرین كاان ند كه مدامحتسب  -ساغر كنمو شاهد ك كه ترم ندآن رمن نه 

 نه باشم گر كنمایودقت گل ومي از توبه  -هارباشم باده كرران من كه عیب توبه كا

 جا تا كجا سر بركنمدم در آن بر وسر فر -هیا میكداص و درمن غوو نهست درداعشق 

 این قدر پیداست که حافظ و حافظیان با اهل منبر و محراب، میانۀ خوبی نداشتند:

 كرشمه بر سر منبر نميكنمز و نا  -شهران كه با شاهدم تما ام این تقوا

 

 ادامه دارد...
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